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  لهئ طرح مس
ه و آنها    دانست ناكافيرا   برخي از دلايل امتناع تناسخ       الاشراق ةحكم كتاب    در شيخ اشراق 

 در  تواند اي كه چنين رويكردهايي مي     حداقل نتيجه  .را مورد ترديد جدي قرار داده است      
 اين است كه صحت دلايل ابطـال تناسـخ را بـه چـالش جـدي كـشيده             ، داشته باشد  پي

 اسـلامي   ةرسـي آثـاري كـه در فلـسف        گردد كه به بر    تر مي    آنگاه جدي  مسئلهاين   .∗است
 ابطـال تناسـخ     رةبـا آنچـه معاصـران در     . بپردازيم ،نگاشته شده است   ابطال تناسخ    رةبادر

اند يا به صورت تقرير تاريخي از آن بوده است و يـا بيـشتر بـر دلايـل معـروف                      نگاشته
 ةدلايلـي كـه بعيـد اسـت بتواننـد در برابـر هجم ـ              ؛كيـد داشـته اسـت     أ پيشين ت  ةفلاسف
در  . مقاومـت كننـد    ،كننـد  مـي هاي نو علوم مختلف بـروز         يافته واسطة  هايي كه به   چالش
 .داشت نخواهد   ي سابق را   كارآمد  امروزه ابطال تناسخ با دلايل گذشتگان احتمالاً       ،نتيجه

در اين نوشتار با استمداد از اصل       . دساز   مي ي جديد را ضرور   ة ادل ةهمين امر نياز به ارائ    
اينكه حتي با   بر فزونا . نو بر ابطال تناسخ ايجاد گشته است       اصالت وجود، رهيافتي كاملاً   

تـوان بحـث     بوده است، مـي  اشراق شيخ ةصل ماهيت در عالم خارج كه شيو      أاعتقاد بر ت  
  .تناسخ را بدون استعانت از دلايل مشهور آن تبيين نمود

   تناسختحليل
البتـه   .انـد  معنـا كـرده   »Metempsychosis, Reincarnation«  تناسخ را،در كتب فرهنگ زبان

Transmigration 1376، ص1376  پور،آريان( است نزديكي معناياي نيز دار .(  
التقمص، التناسخ، ايمـان بـه اينكـه نفـس     « : تناسخ چنين گفته شده استرة واژة دربا

بشري بعد از موت صاحبش بر جسد ديگري توارد كند، سواي اينكه اين كالبد، انساني،               
 تكون  كيهرگاه  « چنينهم) .  التقمص مادة ،1، ج 1967 ،البعلبكي( »حيواني يا نباتي است   

                                                      
بيـين  واسطه احتمال گرايش وي بر صحت تناسخ ت         در دلايل ابطال تناسخ را به      شيخ ممكن است برخي مناقشه      . ∗

 دلايل اين ابطال را ضـعيف  خويش، صرفاً فلسفي مباني بر تكيه با سهروردي كه واقع امر اين است .نمايند
اني و  ين ـد: ك.ر رهبـا  بـراي اطـلاع بيـشتر در ايـن         ()219-220، ص 2، ج 1380،  سـهروردي  (  اسـت  دانسته

  .)37-19، ص1386و زمستان ، نامه حكمت، پاييز »تفاوت سهروردي و ملاصدرا در ابطال تناسخ«اسفندياري، 
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 ازلي باشد و  نفـس انـساني         ، صلاحيت تعلق نفس به آن داشته باشد       كياشخاص بدني   
 شـيرازي، ( » نفوس نا متناهي باشـد     كيچه محال است    ؛   تناسخ واجب باشد   ،قديم باشد 

بدن انـسان بـه بـدن انـسان         از  انتقال   :اند در تعريف اقسام تناسخ گفته     ).749، ص 1365
 و، فـسخ  انتقـال بـه جـسم نبـاتي     ؛، مسخ قال از بدن انسان به بدن حيوان      انت ؛، نسخ ديگر

بايـست بـدون حـصول       شود و ايـن انتقـال مـي        ، رسخ خوانده مي   انتقال به جسم معدني   
  ).176، ص1341سجادي،  /258، ص1381 صليبا،( فاصله صورت پذيرد

ربرد  فلـسفه و هـم در فقـه كـا    ة اصطلاحاتي است كه هم در حـوز گونه تناسخ از آن 
 وارث او هنـوز تقـسيم       ،اينكه شخص بميـرد   « :ست از  ا در علم فقه تناسخ عبارت    . دارد

   ةاث هم بميرد، انتقال سهم اين وارث به بقي   نشده، يكي از وراث تناسـخ يـا مناسـخه     ور
  ).1280ص ،1967 تهانوي،( »شود ناميده مي

  تناسخ در فلسفه

  تناسخ از ديدگاه فيلسوفان غير مسلمان. 1
هـا درك     از جملة اين زمينـه     .هاي رواني است    داراي زمينه  ، اعتقاد به تناسخ ارواح    اساساً

 ؛شـود  ها بدون داشتن علم وراثت است كه در ميان اقوام بدوي مشاهده مي             شباهت نسل 
همچنين ميل به جاودانگي و غلبه بر مرگ نزد كساني كه هويـت را در حـضور دنيـوي                   

هـايي كـه در پـي جبـران مـرگ رهبـر خـود                 فرقه خصوص در  هدانند كه اين امر را ب      مي
 و Reincarnation المعـــارف ديـــن ، ذيـــل دايـــرة( شـــود ي مـــشاهده مـــ،هـــستند

Transmigration/ ذيل    دين و اخلاق    المعارف ةاير د ،Transmigration(.    هنديان عـصر
 نه تنها از دعاهاي مستمر بـراي      . ودايي در مقابل جهان ديگر، به اين جهان دلبسته بودند         

جهـان  «يـا    »تـرين  گرامي«عنوان   بلكه از توصيف اين جهان به      زندگي دراز و نعمات آن،    
تناسـخ را    هايي از  توان ريشه  مي .)43ص ،1381 ،رادا كريشنان ( آشكار است » جاودانگي

چنين  رهبا در اين) Ian Stevenson( يان استيونسون .ن قبايل آفريقايي رديابي نمودايمدر 
   :گويد مي
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از ديـن    ،حتي در زماني كه دين مسيحيت را پذيرفتـه بـود          ) Igbo(  نيجريه سنت مدرن 
 بـسيار   خاصه اعتقاد به تناسخ ارواح كه ظاهراً      . سنتي خود چندين شاخصه را حفظ كرد      

 بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه گروهـي از           مشتمل Igboمفهوم تناسخ از ديدگاه      .قوي است 
 سـپس در همـان خـانواده و         ،باشنددر حيات اول خود مرده      ) ogbanje( نفوس متولده 

  ).p.13، Ian Stevenson .1985 (  خود تولدي دوباره بيابندةتبار اولي
ازديـدگاه   .انـد   و پيروان وي مذهب تناسـخ داشـته        فيثاغورث يونان باستان    ةدر حوز     

هرچه در جهان پديـد      و   يابد فيثاغوريان روح به انواع مختلف موجودات زنده تحول مي        
 بـه جهـان   ،اي كـه سـه هـزار سـال اسـت       بـار ديگـر در دوره      رود، از بين مـي   آيد و    مي

توانـد از جـسدي بـه جـسد           مي ،و چون روح بعد از فناي جسم باقي است         گردد بازمي
 ،1317  فروغــي،/42، ص1 ج،1385  كاپلــستون،/35 ص،1373 فــاخوري،( ديگــر رود

 امـا نفـوس دانـي     ،  شـد مانويان اعتقاد داشتند اخيار از قيد جـسم رهـا خواهنـد              ).5ص
شـوند و بـه      رو دچار تناسخ مي    ست و از اين   ي را به چنان پايگاهي دسترسي ن      )مايه  دون(

   .)117ص ،1382 رادا كريشنان،( آيند صورت حيواني در مي

  تناسخ از ديدگاه فيلسوفان مسلمان. 2
 رازي زكريـاي  محمـدبن احتمالاً نخستين فيلسوف معتقد بـه تناسـخ در جهـان اسـلام              

 و نظريـة او دربـارة       رازيبيني خاص    تناسخ در بطن جهان   . است) 320 يا   313 ايتوفم(
نفس از سر ناداني شيفتة هيولا شد و خواست با آن متحـد             . قدِم نفس و هيولا قرار دارد     

 جهان را آفريد    خداوند . صورت دهد تا از لذات جسماني برخوردار گردد        ،شود و به آن   
خداوند از جـوهر الوهيـت      .  لذات جسماني دست يابد    هاي مادي به   تا نفس در صورت   

خود عقل را به سوي او فرستاد تا نفس را در بدن انسان بيدار كند و به يادش بياورد كه                    
، آمـوختن    تنها راه رسيدن انسان به عـالم علـوي         رازيبه نظر   . اين جهان جاي او نيست    

 بـه ناچـار در اينجـا     ،نيابـد هر نفسي كه از اين راه از عـالم مـادي رهـايي              . فلسفه است 
هاي مختلف با فلـسفه آشـنا شـوند و           ماند تا آنكه سرانجام همة نفوس در بدن انسان         مي

 فـارابي  ابونـصر دربـارة   . )284ص ،1ج ،1939رازي،  ( به عالم اصلي خـود بـاز گردنـد        



 
 

 

 

 و 
ين
تبي

ناس
 يا 

ي 
گار

ساز
ي 
رس
بر

 و 
ايي

در
 ص

جود
ت و

صال
ي ا

گار
از

... 

119  

 المدينـة  اهـل  يآرا او در    .پـذيرفت توان با قطعيت     قول به تناسخ را نمي    ) 338ي  امتوف(
را بـه دليـل نقـص و        نفوس اين مردم     ،هاي جاهله   دربارة سرنوشت مردم مدينه    ضلةالفا

انـسان انتقـال      نفوسي كه به جسم غير     .داند احتياج به ماده محكوم به انتقال و تناسخ مي        
هاي انساني ظاهراً    شوند، اما نفوس ناقص در بدن       همان نفوسي هستند كه نابود مي      ،يابند

 محـروم   ، از سعادت حقيقي كـه مفارقـت از مـاده اسـت            هميشهبراي  اند و    همواره باقي 
  ).143، ص1982 ، فارابي( مانند مي

 مـستحق   اش هر بدني با حدوث مزاج ماده      . بر ابطال مطلق تناسخ اعتقاد دارد      سينا ابن
با فرض صحت تناسـخ، بـدن        .پذير نيست اين استحقاق استثنا   گردد و  حدوث نفسي مي  

ن نفـس و بـدن      اي ـمون علاقـه    چ ـو   متسانخ خواهد بود  واحد داراي دو نفس محدث و       
بـا ايـن اوصـاف اگـر         .هر حيواني بر وحدانيت نفسش وقوف دارد        اشتغال است،  ةعلاق

 نفس او نخواهـد     ،نفس ديگري وجود داشته باشد كه حيوان بر آن اشعاري نداشته باشد           
 واهـد بـود   پـس تناسـخ مطلقـا باطـل خ         اي با بدن نخواهد داشت،      اشتغاليه ةبود و علاق  

 از منظـر مـشايي، تناسـخ را بـه           سهروردي ).29 ص ،1379  و 319ص ،1375 سينا، ابن(
 ،1380 سـهروردي، ( دانـد   صورت بر آن از عقل فعال، باطل مـي ة ماده و افاض ؤدليل تهي 

حالـت اعتـدال در مـزاج مـستدعي نـور            :گويـد  مـي اما از منظر اشراقي      ،)236ص ،4ج
اسفهبديه به كالبد وي را از انجذاب به عالم نور بـاز            عشق و تمايل نور      .اسفهبديه است 

لمانيـه در او ارتكـاز      ظت  ئ و هر هي   قي كه بر نور اسفهبديه غلبه يابد      هر نوع خل   .دارد مي
بر كالبدي از حيوانـات پـست و     موجب است بر انتقال وي پس از تباهي كالبدش، ،يابد

انست تناسخ در نفوس ناپـاك      بايد د  ).217ص ،2ج ،انهم( ت ظلمانيه ئمتناسب با آن هي   
 تناسـخ بـراي تطهيـر      ، چه ؛پيوندند  ولي نفوس پاك به جهان نور مي       ،و آلوده مجاز است   

 زيرا براي كالبد انـساني      ؛توانند بر كالبد انساني توارد كنند      اما نفوس حيوانات نمي   ،  است
نيت مدركـه   او و توارد همزمان دو انا      قبول فيض از نور قاهر اولي است از انتقال غير بر          

 تناسـخ را    سـينا  ابـن  نيز همچون    نصير خواجه ).74ص ،3جو   218 ص همان،( در انسان 
وي استدلالش را براساس وجوب تعادل بـين نفـس و بـدن تقريـر                .داند مطلقاً باطل مي  

 شـود  مـي دل و اجتماع دو نفس در بـدن واحـد           زيرا تناسخ باعث سلب اين تعا     ؛  دكن  مي
   ).202 ص،1372 الطوسي،(
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 انتقال دنيوي نفـسي از بـدني بـه بـدن ديگـر         : تناسخ سه قسم است    ملاصدراظر  ن از
 انتقال نفس از بدن دنيوي به بدن اخروي متناسب با اخلاقيات مكتسب  ،)تناسخ مشهور (

 ة قـو  ةجهـت غلب ـ   وي در دنيا و سوم، مسخ باطن و انقلاب ظاهر بر صـورت بـاطن بـه                
سه قسم تنها تحقـق  قـسم اول محـال           از ميان اين     ).318ص ،1382 ملاصدرا،(نفساني  
 قسم دوم عيناً همان حشر جسماني موجـودات اسـت كـه در              ملاصدرااز ديدگاه    .است

 بين تناسخ و معاد جسماني تفاوت       ملاصدرابه همين جهت     .قرآن وعده داده شده است    
 تحقـق  الربوبيه شواهد در كتاب   ملاصدرا ).7ص ،9ج ق،1429 ،املاصدر( شود قائل مي 
 ،1382 ملاصـدرا، ( ورزد م را مي پذيرد و به نوعي از تناسخ دنيوي اعتقـاد مـي             قسم سو 

براي اثبات تناسخ نوع دوم و سوم به آياتي از قرآن مجيد و اقوالي از نبي                وي  ). 319ص
وي از حركت جوهري و تكاملي موجودات در جهت          .دكن  استناد مي 6مكرم اسلام 

 نزولي موجـودات مـستلزم سـير قهقرايـي          تناسخ .نفي تناسخ نزولي استفاده نموده است     
اي بـر     دليـل تـازه    اسـفار  در   صدرالمتألهين). 320ص همان،( پس از فعليت است   نفس  

بين نفس و بدن تعلق ذاتي و تركيب طبيعـي           :كند ابطال تناسخ به صورت مطلق ارائه مي      
قوه بـه   اند و معاً از      هريك از نفس و بدن در ابتداي حدوث بالقوه         .اتحادي برقرار است  

دو به نفس و بدن ديگـر مـستلزم تحقـق            تعلق يكي از آن    .كنند سوي فعليت حركت مي   
گـردد كـه البتـه تحقـق ايـن نـوع             تركيب طبيعي اتحادي بين امر بالقوه و امر بالفعل مي         

  ).  5ص ،9ج ،ق1428 ملاصدرا،( تركيب بين امر بالقوه و بالفعل  محال است

   صدرايي اصالت وجودتبيين
 از منظـر اصـالت وجـود صـدرايي           تناسخ ملكي  ةهاي ابطال مقول   لفهؤكلي، م به صورت   

 اصـالت وجـود و   تـر  يـق بررسي معاني مختلف موجودبـودن، تبيـين دق   :عبارت است از 
 ـ        ةاعتباريت ماهيت و وجودشناسي ماهيت و رابط ـ       ه تركيـب    آن بـا وجـود، نفـي هرگون

عنوان مـاده و    و نفس به  شناسي جسم    بحث وجود   و نهايتاً  خارجي حقيقت وجود از غير    
  .صورت جواهري كه تجرد تامه ندارند

گـاه بـه معنـاي ذو     : داراي معـاني مختلفـي اسـت   ملاصـدرا بـودن در لـسان   موجود



 
 

 

 

گاه منظـور خـود مـصداق و    ؛ ∗)مفهوم ذو مصداق = موجود( شود بودن لحاظ مي   مصداق
نفـس   =موجـود ( ده استكر خارج را پر ظرفواقعيت يا همان حقيقت وجود است كه        

براسـاس عينيـت مـصداق و حقيقـت         ). 135، ص   1382ملاصدرا،  ( )مصداق در خارج  
هاي مبتني بر اصـالت وجـود بـه موجوديـت            تمام گزاره : فتگتوان   وجود در خارج مي   

 با لحـاظ عينيـت مـصداق و         ملاصدرا. ∗∗ختم خواهند شد  ) وجود موجود است  (وجود  
داند  در خارج را حقيقت وجود مي      صلأو مت حقيقت وجود در خارج، يگانه امر موجود        
واسـطه ايـن رويكـرد        صـدرايي بـه    ة فلـسف  .كه واجد ويژگي تشكيك در مراتب اسـت       

 ايـن رويكـرد، انقـلاب در نگـرش          ة لازم يننخست. درا در پي دار   ازمي  ولشناختي   هستي
رويكـرد ابتـدائي     بـرخلاف    ملاصدرا.  كيفيت وجود آن است    ةمسئلعمومي به ماهيت و     

 خارج، هلاكت محض است     لحاظ  به داند كه   ذهني مي  اي صرفاً  لفها مؤ خويش، ماهيت ر  
 زيـرا در ايـن صـورت نقـيض وجـود        ؛تواند به وجود خارجي اتصاف يابد      و هرگز نمي  

 65ص ،1، ج 1429  و 157-136، ص 1382ملاصدرا،  ( تحقق يافته است   )ليس بالوجود (
 ديگر اين ةزملا. ∗∗∗)39-38 و 11-10، صص1363  و185، ص9 و ج  2، ص 5ج  و 79-

 صدرالمتألهين.  ماهيت و وجود است    ةرابط   انقلاب در نگرش عمومي نسبت به      ،رويكرد
با تفكيك دقيق بين ذهن و عين، ارتباط وجود و ماهيـت در خـارج را وحـدت صـرف                    

اي بسيار خفـي از اتـصاف سـوق           داند كه در لحاظ ذهني اين ارتباط به اتحاد و گونه           مي
  .∗∗∗∗ )137، ص1382  و163، ص6، ج1429، ملاصدرا( يابد مي

                                                      
تواند واجد  ن، ميآأصل خارجي جهت عدم ت بودن به د كه موجود به معناي ذومصداقيادآوري كرالبته بايد .  ∗

جهت  (مفهوم وجود، ماهيت مشخص و ماهيت لابشرط و غير مشخص گردد: انتزاعات و تقسيماتي از جمله
  .)45، ص1363  و163، ص6، جق1429، ملاصدرا :ك.راطلاع بيشتر 

اعتبار صدق مفهوم انسان بر واقعيتي  به» انسان موجود است« يا» انسان وجود دارد«به عبارت ديگر، اگر گزارة .  ∗∗
صادق » مجيد وجود است« يا» مجيد وجود انسان است« ة در نتيجه گزار؛مجيد، صادق باشد خارجي مانند

مجيد :  بايد گفت،در واقع. »انسان وجود دارد«فت از صدق انسانيت بر مجيد مي توان نتيجه گر. خواهد بود
 »وجود انسان موجود است«ها   اين گزارهتر يقكه واقعيتي خارجي است، همان وجود است و معناي دق

  .خواهد بود
 مبني بر وجود تشكيك در ماهيت را نفي نموده و اساسا تشكيك اسفار نظر خويش در شواهد در ملاصدرا . ∗∗∗

در واقع نفي تشكيك در ماهيت، ابتناي تام بر  .ونه معاني و مفاهيم را محال دانسته استدر ماهيت و هر گ
  ).241، ص1382ملاصدرا،  (بودن و انتزاعيت ماهيت دارد ذهني

:  معتقـد اسـت    رهبـا   در اين  طباطبائيعلامه  . اند قاطبه فلاسفه معاصر نيز اين رويكرد را مورد تاكيد قرار داده           . ∗∗∗∗
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 هرگونـه تركيـب خـارجي    ، اسـتحالة  اصـالت وجـود صـدرايي     ةمـسئل سـوم    ةلازم 
 مستلزم تركيب وجود و ليس      ، زيرا لحاظ اعتقاد به آن     لحاظ خارجي است؛    موجودات به 

 با وضـع تفكيـك   ملاصدرا .انجامد بالوجود خواهد بود كه آشكارا به اجتماع نقيضين مي 
 خارجي را باعث انعدام   ي خارجي، تحقق هرگونه اجزا    اجزايو   ذهني   ةبالقو يبين اجزا 

ملاصـدرا،  ( دهـد   هرگونه تركيب احتمالي را به حوزة ذهن انتقـال مـي           موجود دانسته و  
 ، ابطـال تناسـخ ملكـي كارآمـد اسـت          ةمسئل ديگري كه در     ةلازم .∗)89، ص 6، ج 1429

 بـرخلاف   ملاصـدرا . تگرايش به وحدت وجودي ماده و صورت، جنس و فـصل اس ـ           
 داند كـه در مرتبـة       ساير فلاسفه پيش از خود، ماده و قابليت را در عينيت با وجودي مي             

 ،وي معتقد است پذيرش صور از جانب ماده بر منـوال اتحـاد نيـست         . خاصي قرار دارد  
ملاصـدرا،  ( شان محال اسـت    لحاظ خارجي واحد بوده و انفكاك خارجي       دو به  بلكه اين 

 اخير كه تماميت هر موجود به آن اسـت،    ة بر اين اساس، صورت نوعي     ).200، ص 1382
لحـاظ   مساوق و مصادق وجود خاص خارجي است، در عينيت با آن قـرار داشـته و بـه                 

 گـرايش بـر وحـدت       ،اين بنـابر  .∗∗)237همـان، ص  ( يابـد  ذهني مسماي صورت را مـي     
                                                                                                                             

بودن ماهيـت     اعتباري وي. شود د نيست، بلكه كيفيت ظهور آن بر ذهن ماهيت خوانده مي          ماهيت حد وجو  
  ).25، ص1385طباطبائي، .(كنند، نه خارجيت اعتباري آن بودن آن لحاظ مي را به معناي صرفاً ذهني

 ،جـود اسـت   آگاهي از اينكه ماهيت، نمود و ظهـور و        :  است ييد اين رويكرد معتقد   أ نيز در ت   آملي جواديآيت االله   
جـوادي آملـي،    ( كه به مقام تحليل عقلي اسـت       نشان مي دهد؛ زيادت وجود بر ماهيت نه به وجود ذهني،          

روشن است كه هر واقعيت خـارجي واحـد و          : باره اعتقاد دارد    در اين  مصباحاستاد  ). 339، ص 1، ج 1375
 .)83، ص   1378مـصباح،   (  يعني هيچ واقعيتي در خارج مركـب از وجـود و ماهيـت نيـست               ؛بسيط است 

شـود، بلكـه     مل ذهني و عقلي انتزاع نمي     أوجود از ماهيات به ت    : گويد باره مي   در اين  آشتياني جلالمرحوم  
 : معتقـد اسـت    يزدي حائريآيت االله   ). 84، ص 1382 آشتياني،(  انتزاع موجودات خارجيه است    أوجود مبد 
گردد و هرگز بر      خارجي انتزاع مي   يمفهومي است كه فقط در ذهن وجود دارد و از اشيا           )ماهيت( چيستي

  ).70، ص1379حائري يزدي، ( گردد  اثري مترتب نمي،آن
 اگـر   : بر اين اساس با توجه به اصالت و وحدت حقيقت وجود صدرايي در خارج، محتمل است صادق باشـد                   . ∗

AوBوC   فرمـول خـارجي هـريك از آنها به اين صـورت اسـت كــه               ، موجودات خارجي باشند A=A،   
B=B   ،C=Cهاي  و مثـلاً فرمـولA + B= C  ،  A +  C =B   ياB+C = A صـادق نيـست   در خارج . 

الوجـوب، لا يلـزم اَن يكـون موجـوداً           و علي تقدير  «: دگوي   در تكمله اين بحث مي     اسفارعلامه در حاشيه    
، حاشـيه   1429ملاصدرا،  ( »دارلانتفي المق   و الاّ  ة موجوده بالقو  ة جزء مقداري و الاجزاء المقداري     ه لان ةبالقو
  ).89، ص6، جعلامه

بودن فصول و صور جوهري و مساوقت و عينيت آنها با وجـود در                در شواهد بر ذهني     خود صراحتاً  ملاصدرا . ∗∗
  ).238، ص1382ملاصدرا، (خارج اذعان نموده است 
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. د بـود   ماده، صـورت، جـسم و نفـس معقـول و مطلـوب خواه ـ              ة رابط رةوجودي دربا 
هـاي بـسيار عميـق      و فقط در تحليـل رندمعناكه جسم و نفس يك وجود بيشتر ندا    بدين

  .∗)31، ص1380حائري يزدي، ( ز مي شوندعقلي از يكديگر متماي

   بررسي تطبيقي تناسخ با توجه به اصالت وجود.3
جهت گـرايش عمـومي بـشر بـه       انواع مختلف اعتقاد به مفهوم تناسخ در طول تاريخ به    

بايـد   اگر جاودانگي به معناي ظاهري كلمه ممكن باشـد،        . ودانگي وجود داشته است   جا
بسياري .  بخشي از وجود انسان بتواند زنده بماند       ،شدن و مرگ جسماني    پس از متلاشي  

بقاي روح و فناي  مفهومي است كه با ،تناسخ .خوانند مي) soul( افراد اين بخش را روح  
  ).320ص ،1383  ، و ديگراننپترسو(∗∗جسم ارتباط وثيقي دارد
: تـوان گفـت   گفته در بحث تبيين اصـالت وجـود صـدرايي مـي          براساس قواعد پيش  

 امري ، ظرف عالم خارج را پر كرده و ماهيت يا هرگونه مسمايي،ك وجود حقيقت مشكّ 
 ماهيت تصويري منتزع از وجود خاص       ،اعتباري به معناي صرف ذهني است و در واقع        

ر عينيـت بـا     لحاظ خارج د   موجوديت به . اي خاص قرار دارد    تبهخارجي است كه در مر    
 ـ رگيرد و جواز تركيب خارجي آن منج       فرديت و وحدت قرار مي      تنـاقض و اجتمـاع      ه ب

هايي همانند مـاده، صـورت، جـسم و          لفهؤدر نتيجه تركيب آن از م      .نقيضين خواهد بود  
ين انتزاعـاتي را از     كـه چن ـ   ذهن خواهد بود     ة خلاق لحاظ ذهني و قدرت    نفس مربوط به  

 انـسان را    ،براسـاس اصـالت وجـود صـدرايي       . ∗∗∗نمايـد  وجود خاص خارجي اخذ مي    
                                                      

كرده است و گرنه بنابر مـشرب   بنابر مشرب قوم بحث اتحاد ماده و صورت را مطرح           ملاصدرارسد    به نظر مي   . ∗
 معرفـت نظريـه   «عليزاده،   :ك.ربراي اطلاع بيشتر     ( بر وحدت خارجي آنها معتقد باشد      دباي فلسفي خاصش   

  .)33، ص83، بهار و تابستان 3، نامه حكمت، شماره»شناختي صدرا در بوته توجيه
  .كنند معاد جسماني را انكار مي ةلئ مس،ن به تناسخ ملكيار معتقدبيشتشايد به همين علت باشد كه .  ∗∗
 معاصر در تبيين اصالت وجود صدرايي، با وضع تفكيك بـين لحـاظ ذهـن و خـارج، وجـدان        ة فلاسف ةقاطب.  ∗∗∗

بـراي  (انـد    هرگونه تركيب و تفصيل خارجي را منتج بر سفسطه، تناقض و جواز اجتماع نقيـضين دانـسته                
 /296، ص1، ج1375 جـوادي آملـي،   /89، ص6ج،  ، حاشـيه علامـه    1429ملاصـدرا،   : ك.تفصيل مطلب ر  
، 2، ج 1386 نـصر،    /139، ص 1380 حائري يزدي،    /84، ص   1382 آشتياني،   /83، ص 1378مصباح يزدي،   

  .)434، ص1377  ابراهيمي ديناني،/200ص
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با لحـاظ خـارجي انـسان و    . توان از دو لحاظ ذهني و خارجي مورد بررسي قرار داد           مي
لفه ديگري غير از وجـود      ؤ هر موجودي، صرف وجود بوده و محال است واجد م          اساساً
 ةد و اسـتحال   گـرد   ميباز   به عدم و نيستي       ضرورتاً ،غير از وجود  اي   مؤلفه زيرا هر    ؛باشد

 ذهنـي   ةامـا از جنب ـ   . ∗سـازد  اجتماع و ارتفاع نقيضين صحت چنين فرضي را محال مـي          
توان انسان را واجد ماهيت، تركيب از جسم و روح و هر ويژگـي كـه انـسان بـر آن                مي

 هرگونه تركيـب    ،جودجهت مبناي اصالت و     صدرايي به  ةدر حوز .  دانست ،متصف است 
بايست تركيبات احتمـالي      در نتيجه مي   ،دانجامي تناقض خواهد    بهدر موجودات خارجي    

  ). 196-136ص ،1382 ملاصدرا،( ∗∗را در ذيل كاركرد ذهن مورد بررسي قرار داد
ان هـم   آنر  بيشتدهد كه    ن به صحت وقوع تناسخ ملكي نشان مي       ابررسي مباني معتقد  

ز يهاي خارجي را جا  مؤلفه اعتقاد دارند و هم تركيب انسان از         بر دوگانگي جسم و روح    
 ةمـسئل ه بـا  ه ـويژگي بارز اصالت وجود صدرايي در اين است كـه در مواج          . ندشمار  مي

 زيـرا بـا ابطـال دو مبنـاي          دهـد؛   ترين مباني آن را مورد مناقـشه قـرار مـي            اصلي ،تناسخ
. ييد تناسخ مـسدود خواهـد شـد       أتي بر   راه گريز  هرگونه   ،پذيري گرايي و تركيب   دوگانه

 واسـطة   بدين بيان كه فرض صحت تناسخ ملكي مستلزم اين است كه نفـس انـساني بـه                
بديهي است كه تعلق نفس     .  پيكرش را ترك و بر پيكر ديگري توارد نمايد         شدن،  تلاشيم

 اش   هبه پيكر ديگر هم مستلزم تركيب خارجي انسان از وجود و غير وجود است كه نتج               
 انعدام انساني كه دچـار تناسـخ        جتماع و ارتفاع نقيضين خواهد بود و هم مستلزم        جواز ا 

                                                      
ان معناه انّ فـي     كالانسان مثلاً اذا قلنا انّه ذو حقيقهٍ او ذو وجودٍ ك            مفهوم، ان كلَ « :گويد باره مي    در اين  ملاصدرا . ∗

  ).10ص ،1363 ملاصدرا،( » و يصدق عليه انّه انسانعليهالخارج شيئاً يقال 
 بـودن و يـا هـر موجـود ديگـر كـه             تصوير انساني و انـسان     :ييد اين رويكرد معتقدند   أ معاصر نيز در ت    ة فلاسف . ∗∗

خصوصيات سري موجودات خارجي اخذ شده است كه همگي در  تصويرش در ذهن حاصل گردد، از يك
 بلكـه بـا   ، پس ما در خارج با انسان مواجه نيستيم.با يكديگر مشابه و در اندك موارد ظاهري تفاوت دارند    

 آشـتياني، ( در مورد او هستيم   ) اين (ةشويم كه در هنگام معرفي ناگزير از استعمال واژ         موجودي مواجه مي  
 فهم عرفي چنين است، اما در واقعيت  به تبعيت از،يك اسب وجود دارد: هرگاه گفته شود .)84ص ،1382

جهت همين واقعيت محدود و متعين در يك شـكل           يابيم يك فعل خاص وجود است كه به        آنچه ما در مي   
روشن است كه هـر واقعيـت خـارجي         ). 200ص ،2ج ،1386 نصر،( خاص است كه آن را اسب مي نامند       

 ،1378 مـصباح، ( و ماهيـت نيـست     يعني هيچ واقعيتـي در خـارج مركـب از وجـود              ؛واحد و بسيط است   
  ).83ص
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منجـر  آن موجـود  شدن    متلاشي به   ،هويت اصالي هر موجود   شدن    متلاشي زيرا   ؛گردد مي
  .∗دشخواهد 

هرگونه ايجاد حقيقـي     .هرگونه انعدام خارجي و حقيقي منتفي خواهد بود        ،در نتيجه 
امكان وقوع تناسخ محـال       با صحت فرض انعدام و ايجاد حقيقي،       حتي .نيز منتفي است  

- مباني علمـي    تناسخ و پذيرش آن،    ةمسئلبا فرض سازگاري ذهن با      اساساًً  . خواهد بود 
شـناختي حكمـت      مبـاني هـستي    واسطة  به .داند ن را ناممكن مي    تحقق خارجي آ   ،فلسفي
 ،تغييـر صـورت   . رسد ر نمي  به نظ  درست  دنيوي تحقق هيچ قسم از اقسام تناسخ     متعاليه  

 منجر به تغيير در وجود و هويـت اصـالي آن موجـود خواهـد              ،چه ظاهري و چه باطني    
 ي به غير از اضافات چيز     پاشيدن  هم  ازاينكه اساساً موجود در هنگام موت و        بر  افزون .شد

 ايـن انتقـال آن را بـه دسـت آورد و حقيقتـاً               واسـطه  هدهد كه بخواهد ب    را از دست نمي   
ترين صورت بـراي فـسق و فجـور، كمـال و سـعادت همـين                 ن صورت و مناسب   بهتري

  .باشد افته در جهت خوب و يا بد ميي صورت انساني فعليت
كه حتي با فرض پذيرش تركيب در موجودات نيز فـرض           يادآوري گردد   لازم است   

 انـسان واجـد     ، بدين بيان كه با فرض پذيرش تركيـب        ؛صحت تناسخ ملكي باطل است    
 جسم و روح در نسبت بـه سـاير          ةمؤلفرسد دو    اما به نظر مي   .  خواهد بود  لفهمؤچندين  
 هاي  اين انسان را با فرض    . داراي اهميت بيشتري باشند   ... ها همچون دست و پا و        مؤلفه

 همچـون   ؛ انسان در عالم خـارج برخـي از انـدام خـود            :دهيم ذيل مورد بررسي قرار مي    
.  تغيير يافتـه اسـت     اي كاملاً  اش بر اثر حادثه    رهدست و پا را از دست داده است و يا چه          

 اين فروض استبعادي     با شناختي، محتمل است تحقق انسان    لحاظ صحت تحقق وجود     به
هـا كـه     بسيار انسان  چه .هاي اين تحقق فراوان وجود دارد      كه نمونه  نهمچنا؛  نداشته باشد 

 اي از دسـت    سـطه حادثـه   وا  تغيير داده و يا برخي انـدام خـود را بـه            ظاهر خود را كاملاً   
  .لحاظ وجودي همان هويت و فرديت پيشين خود را دارند  اما به،دهند مي

                                                      
نخواهد ) صورت(اگر موجود را با لحاظ خارج نگاه كنيم چيزي جز وجود «:  بدين بيان استملاصدرا تقرير بيان . ∗

 دهعقااش با صورتش متحد است و البته اين   زيرا ماده؛بود و هر موجود مركبي وجود و صورتش واحد است
» ... ماهيت مركب است و و جز، اما در وجود ذهني معنا و مفهوم صورت،ستا) خارجيت( در مورد وجود عيني

  .)238، ص1382 ملاصدرا،(
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ة ايـن   ردربـا  . حال انسان را فرض كنيد كه در عالم خارج فاقد نفـس و روح باشـد               
يكي اينكـه شـخص بـدون وجـود روح و نفـسي              :فرض، تحقق دو حالت ممكن است     

دادن نفس خويش، واجد نفس ديگري  ستخاص موجود باشد و يا اينكه شخص با از د
كنون  نـه تنهـا چنـين فرضـي تـا          كه بيان بدين . محال است  تحقق فرض اول اساساً   . گردد

 ،اين فـرض  تحقق حالت دوم    . باشد  محال مي   بلكه امكان تحقق آن احتمالاً     ،تحقق نيافته 
 جهـت  معناكه شخص مورد نظـر بـه       بدين ؛مستلزم اجتماع نقيضين و تناقض خواهد بود      

بايـست واجـد     اينكه وجود دارد مـي    جهت   بايست معدوم و به    فقدان نفسيت خويش مي   
  .هم خودش باشد و هم خودش نباشد رتي،اه عب ب؛نفس باشد

تحقـق ايـن    . باشـد فرض آخر اينكه انسان در خارج بدون جسم خاصـش موجـود             
 انساني  كس اين امكان وجود ندارد كه وجود        براي هيچ  ،زيرا اولاً  فرض نيز محال است؛   
 در صورت وجـدان پيكـره و        ، ثانياً ؛ نفس باشد و فاقد پيكره باشد      را اثبات كند كه صرفاً    

 هويت و شخصيت پيـشين منطقـي        ة حكم بر استحال    احتمالاً ،بدني متمايز از بدن پيشين    
انسان را مجموع نفس    هاي خارجي    مؤلفهاگر   رسد با اين توضيح به نظر مي     . خواهد بود 

 وقوع تناسـخ    ،در اين صورت   . استبعادي نداشته باشد   ،حاظ كنيم و بدن خاص خودش ل    
 اين ادعا صحيح خواهد بـود        در نتيجه  . مستلزم تناقض خواهد بود    ،ملكي به هر نحو آن    

اي متنـاقض و      وقوع تناسخ باشد، گزاره    رةاي كه مستلزم نگاهي ايجابي دربا       هر گزاره  كه
  .خودستيز خواهد بود

 فـرض تناسـخ نفـس       كه بيان  بدين ؛ديگر نيز ممكن است    بة از جن  ابطال تناسخ ملكي  
 پيكـر قبلـي خـود را از          انسان  لازم است نفس   :انساني، مستلزم تحقق شروط ذيل است     

  ديگر اينكه . پيكر اول به سراغ پيكر ديگري رفته باشد        شدن  تلاشيمدست داده باشد و با      
 متناسب با نفس    دباي مي پيكر دوم    همچنين . محتاج و نيازمند پيكر دوم باشد      انساننفس  
عنوان مقدمه بايـد     به . باشد فاقد بعد زماني   دباياين انتقال   : اينكهنهايت  در   و    باشد انسان
 صورت  »لازمان« انتقال از پيكر اول به پيكر دوم محال است كه بدون فاصله و در                گفت
س پيكر خاص انسان و انتقال نف ـ   شدن  تلاشيم زيرا فرض صحت تناسخ، مستلزم       ؛پذيرد

در اين صورت دو فرض ممكن براي نفس متناسخ وجـود            .به پيكر متناسب ديگر است    
پيكر اصلي خويش و تناسخ كامل است كه         شدن  تلاشيميا نفس متناسخ در هنگام       :دارد
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يـا اينكـه نفـس متناسـخ در       .در اين حالت انتقال به پيكر ديگر وجهي نخواهـد داشـت           
در اين صورت نيز تحقـق تناسـخ         .ص است  ناق ،پيكر اصلي خويش   شدن  تلاشيمهنگام  

تواند پيكر اول را ترك و به پيكر دوم انتقال            نمي توضيح اينكه نفس ناقص    .وجهي ندارد 
 اين انتقال داراي زمان     ،جهت اينكه حداقل يكي از طرفين انتقال مادي است         به زيرا   ؛يابد

ماند بكر باقي    براي مدتي بدون پي    و تناسخ نفس ناقص مستلزم اين است كه نفس        است  
توارد زيرا  ؛ندارد  اساساً ديگر اولويتي براي ورود به پيكر ديگر،و اگر اين امر تحقق يابد     

  .جهت استدامه وجودي نفس ناقص و اكتساب كمالات وجودي است بر پيكر ديگر به

  گيري جهنتي
 نيـز در علم جديد، در فلسفه و       .  پوياست اي چندوجهي و كاملاً    مسئلهامروزه تناسخ   

 ،باب ارائه شده   اي كه در اين     نگاه اجمالي به ادله    .شود  اعتقادي به آن پرداخته مي     ةاز جنب 
جهت اين نقيصه سعي شده است تا  در اين مقاله به. ضعف آنها را به ما نشان خواهد داد      

 ابتدا اصالت وجود و برخي اصول منتزع از آن          ،بر اين اساس  .  كارآمدتري ارائه شود   ةادل
ن به تحقـق تناسـخ      ا معتقد يسپس با واكاوي آرا   . نو مورد بررسي قرار گرفت    با ادبياتي   

مقايـسه و سـنجش مبـاني معتقـدان مفهـوم           . ج شد ملكي مباني اصلي ايشان نيز استخرا     
هاي اصالت وجود  شناختي حكمت متعاليه، سازگاري كامل دوگانه   تناسخ با اصول هستي   

 وجوهي كه براي ابطال    بايد دانست تمام   .دكن   ابطال تناسخ را اثبات مي     ةمسئلصدرايي و   
در ميزان اصـالت ماهيـت نيـز قابليـت           وقوع تناسخ در ميزان اصالت وجود بيان گرديد،       

  . علمي داردبررسي دقيق و
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